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دكتر محمدعلي شاماني

آشنايي با حقوق

كليدواژه ها: حقوق، جرم، قانون.

همان طور كه در شـمارة پيش اشاره كرديم، جرم 
عبارت است از فعل يا ترك فعلي كه يكي از مجازات هاي 

مصرح قانون براي آن پيش بيني شده باشد.

نمونه هايي از جرايم
ـ توهين به افراد از قبيل فحاشي و استعمال الفاظ ركيك.

ـ ايجاد مزاحمت و تعرض به زنان و اطفال در اماكن عمومي 
ــر و نيز توهين به آنان با انجام حركات و به كار بردن الفاظ  و معاب

خلاف شئون و حيثيت.
ــرعي در معابر و انظار  ــان بدون حجاب ش ــدن زن ـ ظاهر ش

عمومي.
ـ تكدي (گدايي).

ـ رانندگي بدون گواهي نامه.
ــلاً روزه خواري) در معابر و اماكن  ـ تظاهر به عمل حرام (مث

عمومي.
ـ دادن پول به مأمور دولت براي انجام كار يا عدم انجام كاري 

كه بايد مطابق وظيفه اش و بدون اخذ پول انجام دهد.
ــراي انجام يا عدم انجام  ــط مأمور دولت ب ـ گرفتن پول توس

وظيفه اش.
ـ ساختن نوشته، سند، مهر يا امضاي ديگري و تغيير دادن مفاد 

سند به قصد تقلب و برخلاف حقيقت.
ـ اداي سوگند و شهادت دروغ در دادگاه.

ـ تهديد ديگري به قتل، ضرر نفسي، جاني يا آبرويي و مالي.
ـ تخريب اموال و تأسيسات عمومي.

ـ ساخت، خريد، فروش، حمل و نگه داري مشروبات الكلي.
ــك براي كسب معافيت از خدمت نظام  ـ جعل گواهي پزش

وظيفه.
ــوال  ــت آوردن ام ــه دس ــد ب ــه قص ــاري و كاوش ب ـ حف

فرهنگي. تاريخي  ـ
ــودن يا مخفي كردن ديگري به عنف، تهديد و يا حيله و  ـ رب

يا هر نحو ديگري.
ــتن و در معرض انظار عمومي قرار دادن  ــاختن، نگه داش ـ س
تصاوير، فيلم و به طور كلي هر چيزي كه عفت و اخلاق عمومي را 

جريحه دار كند، به قصد تجارت يا توزيع.
ـ ايجاد مزاحمت براي افراد به وسيلة دستگاه هاي مخابراتي 

و يا تلفن.

ــلاح ديگر و يا  ــيلة چاقو و يا هر نوع س ـ قدرت نمايي به وس
ــتفاده از آن ها به منظور ايجاد مزاحمت براي افراد، اخاذي و يا  اس

تهديد.
ـ با روشني و آگاهي، به ديگري نسبت زنا يا لواط دادن.

ـ برنگردادن مال به مالك توسط امين (كسي كه مال نزد او به 
امانت سپرده شده است).

ـ فريفتن ديگري در ازدواج (توسط زن يا مرد) و قبل از عقد، به 
امور واهي مانند داشتن تحصيلات عالي، تمكن مالي و...

ــگاه ها و  ــاي تحصيلي و ورودي دانش ــركت در آزمون ه ـ ش
امتحانات به جاي داوطلب اصلي.

ــه،  ــنبه، مثل هميش چند ماه پيش بود که  صبح روز يک ش
ــاعت از خواب بيدار شدم  ــاعت شش صبح با صدای زنگ س س
ــه شوم. اما برخلاف همة يک شنبه ها که  تا آمادة رفتن به مدرس
سرحال از خواب بيدار می شدم، آن روز وقتی زنگ ساعت را قطع 
کردم، دو دقيقه ای طول کشيد تا متوجه شوم کجا هستم و چند 

شنبه است.
ــنبه ها که با آرامش  ــنبه بود، اما نه مثل همة يک ش يک ش
ــب گذشته اش برای طرح سؤال  سر کلاس می رفتم. از بس ش
ــده  ــپ آن ها بيدار مانده بودم، همه چيز در ذهنم قاطی ش و تاي
بود. دوهفته ای بود که می خواستم از فصل پنجم کتاب امتحان 
بگيرم، اما هر بار بچه ها بهانه آورده و زير بار نرفته بودند. با خودم 
فکر کردم، به هر قيمتی شده، بايد امتحان را بگيرم و تا توانستم 

سؤال های سخت درآوردم. 
ــلامی، مسئول  ــؤال درآوردن يک طرف و منت خانم اس س
اتاق تکثير را کشيدن طرف ديگر. خدا خدا می کردم که سر حال 
ــد که اگر نبود، وساطت مديرهم برای تکثير در روز  و شوق باش

امتحان فايده ای نداشت.
ــی گرمي  ــلامي بلند و احوال پرس دل را به دريا زدم و با س
ــلامی جان چه طوری؟ کاش هميشه روز امتحان  که «خانم اس
ــما را می ديديم و...» جلو رفتم. خانم اسلامی  بود تا روی ماه ش
ــرد که «برای امروز می خواهی؟» و من هم  نگاهي غضبناک ك

ر معابر و اماكن 

عدم انجام كاري 
هد.

ام يا عدم انجام 

ــه ــنبه، مثل هميش چند ماه پيش بود که  صبح روز يک ش
ــاعت از خواب بيدار شدم ــاعت شش صبح با صدای زنگ س س
ــه شوم. اما برخلاف همة يک شنبه ها که تا آمادة رفتن به مدرس
سرحال از خواب بيدار می شدم، آن روز وقتی زنگ ساعت را قطع

فصل پنجم ـ ... .
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